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  چكيده
هـاي پهلـواني و جنگـاوران هنـدواروپايي از ارزش تـوتمي              اسب؛ بـراي خانـدان    

ديرپايي برخوردار بوده، به همين دليل در شـاهنامه كـه اثـري حماسـي اسـت،                 
وجود آورده است كه نمادينگي آن را تنها بايد          ن نمادينة جانوري را به    پرتكرارتري

اين نماد جانوري كـه در پيونـد بـا          . الگوي قهرمان بررسي كرد    در ارتباط با كهن   
شود، در حقيقت،    كامل مي ) ارتباط با نيروي سرشار زمين و طبيعت      (آب و دريا    

كـردن آن    ان، بـا رام   الگوي قهرم ـ  تجسم قدرت غريزي ناخودآگاه اوست كه كهن      
از . گـذارد  سـر مـي    ، مسير پيكار براي كمال و پيروزي را پشت        )مهار غريزة خود  (

الگـوي قهرمـان     هاي شاهنامه را در ارتبـاط بـا كهـن          اين ديدگاه نمادينگي اسب   
  : توان به چهار بخش تقسيم كرد مي
لواني؛ هاي په  توتم اسب در خاندان    .2كردن اسب؛    تفسيرهاي اساطيري از رام    .1
هـا در تكـوين      هـاي پهلوانـان و نقـش مكمـل آن          گونة اسـب   شخصيت انسان  .3

  . كنندة فرّه هاي نمادينه  اسب.4قهرمان؛ 
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  مقدمه

 Carl(يونـگ   شناسي كـارل گوسـتاو    رايج در رواناصطلاحات، از )archetype(الگو  كهن

Gustav Jung ( شناسي تحليلـي  روان«ـ كه از روش او باعنوان «)analytic psychology(1 
 mythological(» اي نقـد اسـطوره  «ويـژه رويكـرد    كنند ـ است كه در نقد ادبي، بـه   ياد مي

criticism ( الگويي نقد كهن«كه به آن «)archetypical criticism (گوينـد، كـاربرد    نيز مي
الگـويي   ، كهن شاهنامه، در اثري حماسي چون      )hero(» قهرمان«لگوي  ا كهن. 2بسياري دارد 

هاي اساطيري اسـت     مايه ترين بن  ترين و شناخته   اسطورة قهرمان، رايج  . كليدي و اصلي است   
هـا   شده است كه او با تلاش و مخاطرة بسيار آن          و روايت آگنده از ماجراها و وقايعي شناخته       

 و تكوين و تكامل، به نقطة تعالي ايـن الگـوي روايـي ـ     گذارد تا ضمن تحول سر مي را پشت
تصويري از قـدرت   اسطورة جهاني قهرمان،. كه رسيدن به هدف و پيروزي است ـ دست يابد 

هـاي  مارشـيطان،    ، اژدهـا  هايي چـون   در قالب را  بدي  گذارد كه شرّ و      نمايش مي  انسان را به  
 ـ          هيولاها بزرگ، ه مـرگ يـا نـابودي تهديـد كنـد،           ، ديوان و هرنوع دشمني كه مـردمش را ب

، بـه   )تطهيـر (تا حين بازگشت به اصل پاك كودكانـه          ),Jung 1979 :238(دهد   شكست مي 
و در ) ,Jung 382 :2008(دسـت يابـد   ) كمـال ( جوهرة وجودي خـود   وقلّة پيروزي حقيقي

ديـك   ازلي اولوهيت و خداگونگي نز      مظاهر ازي  حد وخم، به   اين مسير دشوار و پرپيچ     ،نهايت
شـناختي، قهرمـان،    از ديـدگاه روان ). ,Sherrard  141 :1956؛,Hathorn 1977 :26(شـود  

» مـن «تر از آن چيزي را دارد كـه   تر و غني تجلّي نمادين روان كاملي است كه ماهيتي فراخ    
 superego(3(» فـرامن «يافتـه بـا      وحـدت ) ego(» مـن «فاقد آن است و توصيفي نمادين از        

  .(Henderson, 1967: 101)است 
الگوي قهرمان، پيونـد آن بـا نمـاد جهـاني            يكي از موضوعات مورد بررسي در تحليل كهن       

هاي كهني كه متضمن مـاجراي       در روايات حماسي و اساطير و افسانه      . است» اسب قهرمان «
قهرمان و حوادث فراروي اوست، اسب پركاربردترين نمادينة جانوري اسـت كـه مثـل همـة                 

 جهان اساطير، صاحب هويت انساني شـده اسـت و نمـادينگي آن را تنهـا                 عناصر غيرانساني 
 نقـش ايـن حيـوان در تكامـل     جهـت  بـه . الگوي قهرمان بررسـي كـرد   بايد در ارتباط با كهن 

ت زنـدگي قهرمانـان     ااي در رواي ـ   هـاي نمـادين و افـسانه        اسـب  جايگـاه ،  الگوي قهرمان  كهن
 ـاساطيري هاي كـم و بـيش مـشابه بـسياري بـراي       ونهها و اقوام مختلف، نم  كه در فرهنگ 

 ـشود ها يافت مي آن ي كـه توسـط   از جملـة آثـار  .  هميشه مد نظر پژوهشگران بـوده اسـت   
طور اختـصاصي دربـارة نقـش نمادينـة اسـب در آثـار ادبـي و روايـات                    پژوهشگران غربي به  

از هاوي   ادواسطوره و ج   به اسب در     توان ها تأليف شده است، مي     حماسي و اساطير و افسانه    
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)Howey, 1923( ،از كـت  اسب در ادبيات غرب امريكـا : يا الگو و تصور كليشه كهن )Kett, 

 از  دربـارة اسـب در طـول اعـصار     يها و روايات قـوم     هافسان: ها شناسي اسب  اسطورهو  ) 1985
  .اشاره كرد) Hausman, 2003(هاسمن 

شـناختي در نمـادينگي و       اي دربـارة نقـش فرافكنـي روان        در اين جستار، پـس از مقدمـه       
شناختي اين نمادپردازي، نقش اسـب را در         جاندارانگاري جانوران در اساطير و معناي انسان      

  . مورد بررسي قرار خواهيم دادشاهنامهالگوي قهرمان و نمودهاي آن را در  تكامل كهن

 شناختي نمادينگي جانوران در اساطير و فرافكني روان

الگـوي   هاي اساطيري مختلف، براساس نقشي كه در كهن        جملة عناصر طبيعت در فرهنگ    
شـوند كـه     هـا و كاركردهـاي نمـاديني مـي         آفرينش و نظام كيهاني دارند، داراي خويشكاري      

اي كه ذهن انـسان بـدوي در وجـود     هاي فراطبيعي متناظر است با نيروهاي قدسي و قابليت     
، يـك  )psychological projection(» شـناختي  فرافكنـي روان «. ها فرافكني كرده اسـت  آن
شود فرد در قبال ديگـران يـا    است كه باعث مي) defense mechanism(» مكانيزم دفاعي«

موضوعاتي بيرون از خود، رفتارها، آرزوهاي شخصي، تفكّـرات و احـساساتي ناخواسـته را بـا               
.  Johnston, 2003: 254) و(Miller, 2001: 114ها به ديگـري، بـروز دهـد     كردن آن محول

هـاي   مايـه  دهنـدة بـن    تـرين مبـاني شـكل      كه يكي از مهـم    ) animism(مقولة جاندارانگاري   
هاي بشري است، ماحصل همين مكانيسم دفـاعي انـساني، بـا رويكـرد               اساطيري در فرهنگ  

جمعي اسـت كـه بـه عناصـر طبيعـي جهـان پيرامـون انـسان، حيـات و هويـت فراطبيعـي               
نظـر   آفرينش جهان برمبناي فرايند فرافكني برجسته به      آنچه در روايت اساطير از      . بخشد مي
تعبيـر   فرافكني، بـه  . بيني اساطيري است   جهان در زاوية ديد جهان    » گونگي انسان«رسد،   مي

   كنـد  يونگ، جهـان را بـه نـسخة بـدلي از چهـرة ناشـناختة خويـشتن شـخص تبـديل مـي                      
)Jung, 1958: 9( .اجـزاي زمـين و آسـمان    ترتيب، در ذهنيـت اسـاطيري، هركـدام از     بدين

  .شوند صاحب معنا و خويشكاري اساطيري خاص خود مي
اي از فرافكني محتويات اساطيري بر اجزاي طبيعت را، بايد در نمـادينگي حيوانـات                جلوه

هاي اساطيري، رابطة انسان با حيوانات، هماننـد ارتبـاط      در فرهنگ . در اساطير جستجو كرد   
البتـّه حيوانـات    . اي از ابهام و قداست ذهني فرورفته است        هاو با ديگر اجزاي طبيعت، در هال      
و برخـي انـسان را      ] هستند[برخي از اين حيوانات آزارگر      «: در اساطير، هويتي دوگانه دارند    

 برخـي پژوهـشگران تـاريخ       .)174: 1373پيگـوت،   (» گويند كنند و با او سخن مي      ياري مي 
 اساطير، خدايان قبل از اينكـه نقـش انـساني بـه             هاي ترين لايه  اديان اعتقاد دارند، در بدوي    

مراتـب    در نظر فرد بدوي، حيوان به      .اند يافته خود بگيرند، معمولاً به شكل حيوان تجسم مي       
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اليـاده در توصـيف ايـن       ). 39: 1346شـاله،   (آمـده اسـت      شمار مـي   از انسان اسرارآميزتر به   
انـد كـه     منزلـة نيروهـايي بـوده      ان بـه  كند كه در نظرگاه انسان بدوي، جانور       اهميت ذكر مي  

تنها بر رازهاي زندگي و طبيعت، بلكه بر رازهـاي جـاودانگي و فناناپـذيري نيـز آگـاهي و                    نه
تـصاوير و روايـات نمـادين ايـن جانورهـا در      . )Eliade, 1976: 61(اند  اشراف غريزي داشته

شـد    حيوان بـدل مـي  ياري عناصر جادويي، به تصويري از جوهر زندة  ذهن مردمان بدوي، به   
نمايش اين نقش نمادين از جوهر مرموز موجود در آفرينش جـانوران            ). 358: 1383يونگ،  (

خاستگاه ايـن خويـشكاري     . بخشد هاي اساطيري مي   هاي گوناگوني در فرهنگ    ها جلوه  به آن 
اش به حيوانـات شكارشـده يـا         اساطيري را بايد به زندگي انسان نخستين و نيازهاي روزمره         

ت ناخودآگـاه وي ـ          اهل ي و هـراس او از حيوانـات درنـده و گزنـده و تفـسيري كـه از ذهنيـ
  .4شد، نسبت داد برمبناي فرايند فرافكني ـ به اين نمادهاي حيواني منتقل مي

هـاي حيـواني و خـوردن        هـا و نقـاب     تقليد از حركات و اصوات حيوانات، پوشيدن پوشـش        
      ت خوردن گوشت حيـواني كـه نيـاي آرمـاني     آييني گوشت و خون حيواني خاص يا ممنوعي

شناسي از آن    رفت، معرّف قداست حيوان نماديني است كه در انسان         شمار مي  قوم و قبيله به   
آزار يا خطرناك و     طور كلي، حيواني خوردني، بي     توتم به . اند تعبير كرده ) totem(» توتم«به  

بود كه نياي مشترك قبيلـه      ) آتشباران، آب،   (ندرت گياه يا نيرويي طبيعي       آور، و به   وحشت
. و روح نيكوكار نگهبان آنان بود؛ براي ديگران خطرنـاك و بـراي فرزنـدان خـود مفيـد بـود                    

شدند كـه قـانون      كساني كه داراي توتم مشترك بودند، به رعايت تكليف مقدسي مجاب مي           
اژة توتم، خود   و). 20- 19: 1362فرويد،  (اولية قبيله بود و سرپيچي از آن مستلزم كيفر بود           

معني شيء مقدس و محترم است و مردمِ معتقد به آن، روح حيوان يا گياه توتم قبيله را،                   به
فرويد هدف از كـاربرد  ). 42: 1361،  روس  ت   اس وي  ل(دانستند  كنندة خود مي حامي و حفاظت
 ).230: 1362فرويـد،   (داند كـه اعـضاي قبيلـه بـا تـوتم خـود يكـي شـوند                   توتم را اين مي   

  .كرد وسيله، شخص خود را به نيروي فراطبيعي پنهان در روح جانور متّصل مي بدين
هاي مختلف، از جملـه      ترين حيوانات نمادين در اساطير بشري كه در فرهنگ         يكي از مهم  

ــي و  ــاهنامةدر اســاطير ايران ــهش ــادين صــاحب    فردوســي ب ــوتمي و نم ــوان جــانوري ت عن
در ادامة اين جستار نقش نمادينة      . است» اسب«هاي اساطيري خاص خود شده،       خويشكاري

اي محوري در آثار حماسي اسـت ـ بـا     مايه ـ كه بن» قهرمان«الگوي  اسب را در تكامل كهن
  . فردوسي بررسي خواهيم كردشاهنامةشناختي و با تمركز بر متن  رويكردي اسطوره
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  الگوي قهرمان نقش نمادينة اسب در تكامل كهن

هـاي   هـاي حماسـي خانـدان      ، داسـتان  شاهنامهاي از روايات      بخش عمده  با توجه به اينكه   
ــواني و دلاوري ــدگي آن  پهل ــاني اســت كــه زن ــا  هــاي جنگجوي ــوده، » اســب«هــا ب ــرين ب ق

  . ، اسب استشاهنامههاي  پركاربردترين حيوان نمادين در داستان
اه و بـاد سـخن      عنوان نشان ويژة ايـزدان آفتـاب، م ـ        هاي هندواروپايي از اسب به     در افسانه 

در اوسـتا   . اند كرده رفته و اشاره شده است كه در برابر برخي ايزدان، فقط اسب را قرباني مي              
هاي كيخسرو در برابـر ايـزدان    كردن اين حيوان در برابر ايزدان، از جمله قرباني   نيز از قرباني  

 شت، بنـد  ي ـ واسـپ   و در  50- 49 يشت، بند  آبان(براي پيروزي بر افراسياب سخن رفته است        
هاي عاميانة اين اقوام، از تغيير شكل آدمي به اسب و            هاي فولكور و قصه    در افسانه ). 23- 21

انـد شـايد     برخي حدس زده  . ميان آمده است   انسان بسيار سخن به    نيمه - اسب موجودات نيمه 
ي اند؛ حيوان  كردن اين حيوان دست زده     اند كه به اهلي    هندواروپاييان از نخستين اقوامي بوده    

نـسبت  ) هـا  ايـزد درياهـا و اقيـانوس      ) (Nepton(» نپتـون «كه يونانيان آفـرينش آن را بـه         
براساس اعتقادي جهانگير، بين اسب و دريا مناسبتي ويژه بوده و همـين پنـدار در                 . اند داده

، در كرانـة اقيـانوس آسـماني،        ]روز و شـب   [هاي ايراني، بين اسب سپيد و اسب سياه          افسانه
در تيريـشت   ). 22: 2535سن،   كريستن(هاي بارور بازتاب يافته است       به آب يابي   براي دست 

د و  ي ـآ مـي  به درياي فراخكـرت فـرود        ييسفيد و زيبا  اسب  صورت   تيشتر به بينيم كه    نيز مي 
 كـه مظهـر حيـات و    - پيوند اسـب بـا آب   . )30 تيريشت، بند (آورد ميرا به جوشش دردريا  

. خويـشكاري اسـاطيري ايـن جـانور نمـادين دارد     نماد زندگي مادي است ـ نقش مهمي در  
كـشيدن و خروشـيدنش و حتـّي         دليل سرعت تاختن و شكوه و توانمندي و شيهه         اسب را به  

دليل نوع انحناي پيكرش در ناحية سـر و سـينه و گـردن، بـه امـواج خروشـان، سـريع و                        به
رآمـده از اقيـانوس     نمونة اسـاطيري ايـن حيـوان را، ب         اند و پيش   كرده كوبندة دريا تشبيه مي   

ترتيب، اولين معناي اساطيري نمـاد اسـب، نقـشي اسـت كـه در                بدين. دانستند كرانه مي  بي
، در مقابل حيات روحـاني و آسـماني دارد و           )با مظهر آب  (نمادينگي حيات مادي و گيتيانه      

سوية زيبا و شكوهمند و قدرت شگفت و سحرآميز زندگي زميني را كـه مركبـي بـراي روح                   
توان ديد كه در     در همين ارتباط مي   . گذارد نمايش مي  است، به ) قهرمان/ سوار(انسان  الوهي  

ــاني، پگاســوس   اســطوره ــاز ) Pegasus(هــاي يون ــا پگ ــون  ،)Pegase(ي ــدار بلروف  اســب بال
)Bellerophon(    اي يوناني    ، نيز مشتق از كلمه)éPeg( است و پهلـوان او     » چشمه«معني    به

). 692: 1386يـاحقّي،   (يابـد    مـي ) Corinthe(در كرنـت    ) Pirene(را در كنار چشمة پيرنه      
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 باقيمانـدة وجـود   ،را كه اسـب پـدرش سـياوش و در حقيقـت        » بهزاد«كيخسرو نيز شبرنگ    
  : جويد مي» آب«ها ناپديدشدن، در كنار  قهرمانانة اوست، پس از سال

  د سيـراب و گشتند بـازـبخوردن  ـنگي فـرازـفسيلـه چـو آمـد بـه ت
  اد سرد از جـگر بـركشيدـيكي ب  ي را بـديـدـ كـرد بـهزاد و كـنـگه

  دنـگـركيـب دراز و جـنـاغ خـ  بـديـد آن نشـست سيـاوش پلـنگ
  از آن جا كه بد دست ننهاد پيش  همي داشت در آبخورد پاي خويش

  )3203- 3/210/3200: 1385فردوسي، (  
شـدن بخـشي از      ، برجـسته  الگـوي قهرمـان    از اين منظر، همراهي پيوستة اسـب بـا كهـن          

هاي دروني و رواني اوست كه در تصوير اسب سحرآميز قهرمان تجـسم عينـي يافتـه                  ويژگي
و [الگويي قائل است و تصوير جهاني اسـب پادشـاه            يونگ نيز براي اسب، معنايي كهن     . است

 ,Franz, 1978: 111 & Papadopoulos(داند  را از نمودهاي قدرت ناخودآگاه مي] پهلوان

شـمار   منزلـة پاداشـي الهـي بـه     همين دليل انتخاب اسب، بـراي قهرمـان بـه    ، به)84 :2006
 تحليل نقش نمادينة اسب در اساطير، با توجه به نقشي .)Jung, 2003: 131(رفته است  مي

عنوان همراه هميشگي انسان دارد، مسيري اسـت         كه اسب در روايات اساطيري و حماسي به       
  . الگوي قهرمان كامل خواهد شد ر بررسي كهنترديد تنها در كنا كه بي

باشـند    گياهان نمايندة سمبوليك رشد و زندگي روانـي مـي          ،شناسي يونگ  از ديدگاه روان  
 ـكه با زندگي غريزي  ـ كه حيوانات معمولاً سمبول آن هستند  : 1352يونـگ،  ( تفاوت دارد  

گي غريــزي روان دهنــدة زنــد در ايــن ميــان، اســب از بــارزترين نمادهــاي تخــصيص). 236
دهنـدة   شناسي تحليلي، اسب نمادي از بخـش تـشكيل         از منظر روان  . ناخودآگاه انسان است  

روان «تعبيـر يونـگ، نماينـدة      كه به)Durán, 1980: 143(غريزة جانوري روان انسان است 
 Jung, 1976: 173 & 2001a: 106 (ناخودآگاه انسان) non-human psyche (»غيرانساني

& 2001b: 25( مادون انسان«تعبيري ديگر، نمايندة بخش  و به«) subhuman (  سـوية  «يـا
وجود اوست كه از فرافكني ناخودآگاهانة ايـن بخـش قدرتمنـد از    ) animal side (»جانوري

 ,Jung, 1953: 157-9(وجود قهرمان در موجوي بيروني صاحب اين خويشكاري شده است 

Ibid, 1966: 157-160, Adler, 1999: 156, Woods, 1947: 657 و Norton, 2000: 

يافتة  تن قهرمان بر آن، تسلط وجود پالايش      س؛ موجودي تنومند، نجيب و وفادار كه نش       )225
كنـد؛ غرايـزي كـه       ي طبيعت و غرايز سركش او نمادينه مي       نروان او را بر نيروهاي مهارنشد     

همـين   بـه . يافته استشدن بر آنهاست كه به اين نيروي رواني شگرف دست           قهرمان با چيره  
هـاي بـشري، از سـويي قـدرت و سركـشي              مجموعة معاني نمادين اسـب در فرهنـگ        ،دليل

 مقاومــت و آزادگــي روح متعــالي انــسان را در برابــر ،طبيعــت و غرايــز را و از ســوي ديگــر
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اي از   پـاره «: هـاي بـشري    در غالب فرهنگ  . كند هاي بيروني و دروني نمايندگي مي      بازدارنده
آزادي، پايداري، پيروزي، سرعت، سرسختي، غـرور       : اند از  بوليك اسب عبارت بوده   معاني سم 

 ايرانيان براي تداوم گردش خورشـيد در آسـمان اسـب را در پيـشگاه خـداي              ،همچنين...  و
  .)16- 15: 1370ز،بجا (»كردند خورشيد قرباني مي

 سـهمي كـه در      شناختي نمادينگي اسب در ارتباط بـا       ترتيب، دومين معناي اسطوره    بدين
 ـچنين اسبي. شود دارد، مشخص مي) قهرمان(الگوي رواني انسان متعالي  عنوان يـك    نه به 

 ـواره بخش و انسان مركب صرف كه يك شخصيت قدرت  براي پهلوان نقش مكمل، ياريگر و  
اين . كرده است  بخش طبيعت را ايفا مي     كنندة بخشي از قواي مادي و روحاني پيروزي        تأمين
اي از قـدرت   پيوند اسب با آب و دريا، نـشانه :  بايد در ادامة معناي نخست تبيين كرد    معنا را 

خروش زندگي گيتيانه است و همراهي او با انسان، در قالب مركب و سـوار، تجـسم نيـروي                   
  .كند سركش ناخودآگاه و غريزة مهارشدة اوست كه فرد را در مسير كمال ياري مي

  يات حماسي و اساطيرياسب قهرمان و جايگاه آن در روا

هاي روايات   هاي نمادين و سحرآميز، از ويژگي      در اساطير يونان و روم باستان، وجود اسب       
 »خـانتوس «هـاي پهلوانـان، از جملـه         بـسياري از اسـب    . قهرمانان حماسي و اساطيري است    

)Xanthos(    اسب آشيل ،)Achilles (  ايلياددر) Iliad (    گفـتن   هومر قدرت پيشگويي و سخن
در بـسياري از ايـن اسـاطير، كـودك     . )Kelly, 2007: 89  و نيزMartin, 1989: 199(رند دا

هـا نيـز چـون      برخـي اسـب  ).Rank, 2008: 63(شـود   قهرمان توسط اسبش محافظـت مـي  
هـاي   از مشهورترين نمونه) the winged steed (»اسب بالدار«.  قدرت پرواز دارند،پگاسوس

در اسـاطير ژاپنـي   . )Eliot, 1976: 160(نان باستان اسـت  هاي قهرمانان در اساطير يو اسب
هـا   شـوند تـا شخـصيت آن       العـاده سـوار مـي      هايي باشكوه و خارق    نيز قهرمانان تنها بر اسب    

الگـويي   در اساطير چيني نيز اسـب واجـد ارزشـي كهـن    . )Kawai, 1995: 38(تكميل شود 
ور مطلوب قهرمانان خورشـيدي  هاي ودايي نيز اسب جان در اسطوره. )Li, 1997: 151(است 

هــا حتــي در برخــي ابزارهــاي  نمــادينگي ايــن اســب. )Gubernatis, 2003: 283(اســت 
هـا حـك شـده       هايي كه تصوير توتم اسب بر آن       ها و پرچم   شكل اسب يا بيرق    شده به  ساخته

در ) Trojan Horse(ترين اين نمادها، اسب چوبي معـروف تـروا    از معروف. نيز نمودار است
عنـوان يـك نيرنـگ جنگـي، عامـل          هومر است كه در جنگ يونـان و تـروا بـه           ايلياد  اسة  حم

انـد   دربارة اين اسب غيرواقعي حتـي گفتـه       . شود ها به دژ تروا مي     پيروزي يونانيان و نفوذ آن    
عنوان يك تدبير نظـامي در جنـگ كـه دربردارنـدة             تنها به  آساي چوبي نه    غول جانوركه اين   



 1388زمستان ، 42، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   16

   

، )Grani( 5گرانيهايي چون     افسانه ةاساطيري است كه با نمون     - آييني  نوعي معناي ديرپاي  
ــشت  ــب هـ ــورد   اسـ ــايي زيگـ ــت   ) Sigurd(پـ ــرتبط اسـ ــكانديناوي مـ ــاطير اسـ   در اسـ

)Lord Raglan, 2003: 165(6.  
آن برجسته شده اسـت   وع خاصالنّ  ربوجوددر اساطير ايراني حتي نمادينگي اسب تاحد  

 اي كـه بعـدها بـه لهراسـب         واژه (»درواسپ« خود را دارند كه      ة ايزد پشتيبان و ويژ    ،و اسبان 
 درواسـپ «( و يشتي در اوستا نيز       دهد معنا مي » داراي اسب تيزرو  «نام دارد و    ) دگرگون شد 

هـاي   گردونـه  او صاحب اسباني زين شـده اسـت كـه   . به نام او نامگذاري شده است) »يشت
اش را در مورد ايزدان سروش و مهر         هايي كه نمونه   كشند؛ گردونه  گردان و پرخروشش را مي    

ها برآمـده از همـان گردونـه يـا           اين باورند كه اين گردونه     بسياري محققان بر  . بينيم نيز مي 
ردنـد  ك يـاري م  اي مقـد  ي در مهـاجرت بـه آس ـ       را هـا  راني است كه آن   يهندوال  يهاي قبا   ارابه

 ارزش آييني و اساطيري اسب تا آنجاست كـه حتـي ايـزدان هـم              ). 122: 1377اكونوف،  يد(
نمايـان   ، ايـزد پيـروزي، در چنـدين صـورت         )وِرِثرَغنَه(بهرام  : توانند به ريخت آن درآيند     مي
است » زرنشان هاي زرين و لگام     زيبا و سپيد با گوش     پيكر اسبي  «،ها شود كه يكي از آن     مي

مجـسم   هـاي زريـن    زا را نيز بـسان اسـبي سـپيد بـا گـوش             و تيشتر، ايزد نيك ابرهاي باران     
 و نقـش آن در تكامـل        شـاهنامه نمادينگي اسـب در     ). 7- 226: 1355پورداود،  (اند   كرده مي

  .ه استتهنگي شكل گرفالگوي قهرمان مفهومي است كه در ادامة همين زمينة فر كهن

  با در ارتباط شاهنامه اسب در نمادينگيانواع 
  الگوي قهرمان تكامل كهن

تـوان در    را مـي   الگـوي قهرمـان    امل كهن با تك  در ارتباط    شاهنامه اسب در    نمادينگيانواع  
  :بندي كرد چند محور اصلي تقسيم

  شاهنامهكردن اسب و نمود آن در  تفسيرهاي اساطيري از رام .1

كــردن آن، فــتح مهمــي بــوده كــه انــسان از  ه بــر نيــروي ايــن حيــوان باشــكوه و رامغلبــ
يافتن بدان، چنان مسرور شده كه گويي از نبرد با ديـوان و شـياطين سـربلند بيـرون                    دست

مايـة غلبةانـسان بـر شـياطين و      هاي اساطيري، بن   آمده است؛ در بسياري موارد، در فرهنگ      
مايـه را    در اوستا اين بن   . مهار نيروي آن مانند شده است     كردن اسب وحشي و      ديوان، به رام  

نـام ايـزد هـوا كـه در         [زبردسـت   » اَنـدرواي «بينيم كه تهمورث زيناوند، ايـزد        روشني مي  به
خواهد كه اين كاميـابي را بـدو         ستايد و از وي مي     را مي ] نيز ناميده شده است   » رام«پهلوي  
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سال  وان، اهريمن را به پيكر اسبي درآورد و سي        ارزاني دارد تا ضمن پيروزي بر ديوان و جاد        
كنـد   آرزويي كه ايزد رام آن را برآورده مـي        . تاخت بپيمايد  او، تا دو كرانة زمين را به       سوار بر 

مايه در داسـتان تهمـورث نمـود يافتـه            نيز اين بن   شاهنامهدر  ). 13- 12يشت، بندهاي    رام(
  : است

  ز رو بارگي بر نشستچو بر تي  رفت اهرمن را به افسون ببستـب
  همي گرد گيتيش بـرتـاختي  زمان تا زمان زينش بـر سـاختي

)1/37/27 -8(  

  شاهنامههاي پهلواني  توتم اسب و خاندان .2

عنـوان بخـشي از نـام افـراد قبيلـه و             يكي از مظاهر كيش تـوتمي انتخـاب نـام تـوتم بـه             
كنـد كـه     در استراليا ياد مـي    فرويد، از قبايلي    . بودن نام انسان و حيوان توتمي است       همسان

دهد و اين نام، قـسمت   نام حيوان توتمي قبيله، بخشي از نام گروهي از مردان را تشكيل مي       
بـودن بـا     اعتقـاد فرويـد، موضـوع همنـام        به. رود مي شمار اساسي شخصيت و حتّي روح او به      

ان شخصيت انـسان    آن داشت كه پيوند معنوي و اسرارآميز مي        هاي اوليه را بر    حيوان، انسان 
در ). 185: 1362فرويـد،  (خود گذاشته بودند، حفظ كند   ها را بر   و نوع جانوراني كه اسم آن     

هـا و ابزارهـاي نبـرد، اطـلاق نـام اسـامي              بر ترسيم نقش حيوانات بر درفش      ، علاوه شاهنامه
 تواند گواهي ديگـر بـراي نقـش        ، مي شاهنامههاي انساني    برخي حيوانات، بر بعضي شخصيت    

، »گرگـسار «هـايي چـون      وجـود نـام   . ها باشـد   توتمي اين حيوانات در پيشينة اين شخصيت      
هايي از نقش توتمي اين      ، نشانه شاهنامههاي   آوران داستان  ، در ميان رزم   »گراز«و  » سگسار«

  :حيوانات براي گروهي از جنگاوران باستان بوده است
  مازنــدرانوز آن نـرّه ديـوان   وز آن گـرگسـاران جنگــاوران

)1/195/903(  
  پلنـگان جـنگي نمـاينـدشـان  سپاهي كه سگسار خوانندشـان

)1/195/908(  
  كه در جنگ شيران ندارد لگام  كو را گرازست نام: نين گفتچ

)2/215/589(  
. ، در مورد اسب صـادق اسـت      شاهنامهاما اين ويژگي بيش از همه، در اثري حماسي چون           

جنگاوران تا حـد يـك تـوتم         خصوص براي ارتشتاران و    ده، به ش اسب، اين حيوان نمادين رام    
» اسـپ «، واژة شـاهنامه نـام بـسياري از پهلوانـان     كند؛ تا آنجا كه بر گروهي تقدس پيدا مي   
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 چـون گرشاسـپ،   شـاهنامه هـاي شـاهان و پهلوانـان نـامي      نام اسـب در نـام     وجود بر . است
 ،تهماسـب ،  )پـسر لهراسـپ   (پ  ، شيدس ـ )وزير داناي تهمـورث   (لهراسپ، گشتاسپ، شهرسپ    

 10000معنـاي دارنـدة      لقب ضحاك؛ به  ( تازي   بيوراسبحتّي ارجاسب توراني و     ...   و زراسب
 ويـژه بـراي قهرمانـان و ضـد         ، بـه  شاهنامه، دليل ديگري بر نمادينگي مفهوم اسب در         )اسب

  .باشد هاي جنگاور هستند، مي قهرمانان كه از خاندان

ها در تكوين  ي پهلوانان و نقش مكمل آنها گونة اسب شخصيت انسان .3
  قهرمانان

كـه او را در نبردهـا        اسب همچنين ياور و همراه و مكمل شخصيت پهلوان اسـت، آنچنـان            
، صـاحب   شـاهنامه هـاي اسـاطيري      اغلـب اسـب   . گويد كند و حتّي با وي سخن مي       ياري مي 

هـا فرافكنـي شـده       شخصيت مستقلي هستند كه از نيمة پنهان ضمير پهلوان، در وجـود آن            
ل فرافكنـي      ترين نمونه براي شخصيت    مهم. است شـده در چهـرة اسـب قهرمـان،          هـاي مكمـ

رستم بـا او سـخن   . ، رستم استشاهنامهرخش، مركب و يار و همدم شخصيت اول حماسي  
  :گويد مي

  كه با كس مكوش و مشو نيز جفت  گفت تهمتن به رخش سراينده
)52/94/34(  

ه از راكب خود هوشيارتر است، چنانچه در نخجيرگاه شاه كابـل كـه              اين مركب نمادين گا   
  : يابد، اما اجل چشم خرد تهمتن را كور كرده است قتلگاه رستم است، او خطر را درمي
  تن خـويش را كـرد چون گرد گوي  ويــيافت ب همي رخش زان خـاك مي

  اككـرد چـ زمين را بـه نعلش همي  همي جست و ترسان شد از بوي خاك
  چنين تـا بيـامـد ميــان دو چــاه  ه راهــاور بــــزد گـام رخـش تـگـب

  زمـانش خـرد را بپـوشيــد چشـم  شمـدل رسـتم از رخـش شـد پـر زخ
)6/330 -31/160 -63(  

خـوان رسـتم پديـدار       بودن شخـصيت اسـب بـراي پهلـوان، در هفـت            بهترين نمود مكمل  
خصيت حماسي تهمتن، او بدون ياري رخش قطعـاً         در اين مرحلة مهم از تكوين ش      . شود مي

در خوان نخـست، رسـتم هـيچ نقـشي نـدارد و وقتـي در خـواب                  . يك شكست خورده است   
  : آورد اي را از پاي درمي رفته است، رخش شير درنده سنگين پس از شكار فرو

  همان تيز دندان به پشت اندرش  دو دست اندر آورد و زد بر سرش
  ردـددي را بر آن چاره بيچاره ك   پاره كردهمي زد بر آن خاك تا
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)2/92/218 -19(  
بـار   شـود، رخـش هـر    در خوان سوم نيز كه رستم در خواب است و اژدها بر او آشكار مـي        

 در كـشتن آن نيـز بـه پهلـوان           ،كوشد كه رستم را از خواب غفلت بيدار كند و سـرانجام            مي
  :كند كمك مي

  بر آويخت با تاج بخشكز آن سان   شـد رخـا ديـچو زور تن اژده
  د اژدهـا را به دنـدان گـرفتـبلنـ   د شگفتـدر آمـبماليد گوش ان

  شـد پهـلوان دليـريره ـبـر او خـ  بدريد كتفش به دندان چوشير
)2/96/383 -5(  
سـپارد و او كـه       در پنجمين خوان نيز كه تاريكي مطلق است، رستم عنان را به رخش مي             

  : شود يي رهنمون ميپهلوان را از سياهي به روشنا
  ه اندر جهان روشنايي نديدــك  ان به جايي رسيـدـرفت پوي يـهم
  ستاره نه پيدا نه خورشيد و ماه  ره چون روي زنگي سيـاهـب تيـش

  اره به خم كمند اندر استــست  تو خورشيد گفتي به بند اندر است
  نه افراز ديد از سياهي نه جوي  هاد رويـش را داد و بنــان رخـعن

  زمين پرنيان ديد و يكسر خَويد  دـي رسيــنايـوي روشــوز آنجا س
)2/99/426 -30(  

، درياي مهيبي اسـت  »دژ رويين«خوان اسفنديار نيز، خوان هفتم براي رسيدن به         در هفت 
  :خود از آن گذر كند» بارگي«مدد  كه اسفنديار بايد در تاريكي شب و به

  ابـاهتـر آب و در مد دـريزنـب  ك آبـا مشـرمود تـد بفـپهبـس
  يـسپـاه اندر آمـد به يكبـارگ  يـار شد بارگـك بـا سبـه دريـب

)6/190/410 -11 (  
سپارد تـا از     را به آب مي   » گلـرنگ«انداختن ضحاك، اسب خود،      چنگ فريدون نيز براي به   

  :اروند رود بگذرد
  رنشستـز تك بـارة تيـر آن بـب  هم آنـگه ميـان كيـاني ببست

  گ راــرنـند گلـبه آب اندر افك   كينه و جنگ راسرش تيز شد
)1/67/286 -7(  

  :گذرد افكند و از جيحون مي كيخسرو نيز بهزاد را به آب مي
  راند تـا بـارگاه چو كشتي همي  به آب اندر افكند خسرو سياه

)3/228/3480(  
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پيوستگي وجودي اسب و پهلوان تـا آنجاسـت كـه رسـتم و رخـش را در يـك گـور قـرار                        
تواند نمادي از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشـد، رسـمي كـه آن را                 ند كه اين مي   ده مي

در اساطير نروژ نيز اسب همـراه صـاحبش بـه خـاك             . اند متعلّق به جنگاوران سكايي دانسته    
طريـق اسـب سـوار خـود را از دالان            اين بود كه بـدين     شد و اعتقاد بر    سپرده يا سوزانده مي   

فقط همدم و همراز و مكمل       اين اسب نمادين، نه   ). 16: 1370،  جابز(دوزخ عبور خواهد داد     
شخصيت اساطيري پهلوان است، بلكه بخشي از وجود اوست كه در موجودي بيروني بازتاب               

گفـتن بـا او      ميرد، سـوگوار وي كـه ديگـر از سـخن           كه وقتي پهلواني مي    يافته است؛ آنچنان  
تـه از شخـصيت حماسـي اوسـت ـ بـه راز       ناتوان است، با اسب قهرمان ـ كه بخشي تبلورياف 

اش را در    طور كه پس از مرگ سهراب، تهمينـه سـر اسـب فرزنـد جگرگوشـه                نشيند؛ آن  مي
  :كند كشد و با او نجوا مي آغوش مي

  به پيشش همي اسب سـهراب را  كرد لعل، آب را زخون او همي
  جهاني بـدو مـانـده انـدر شگفت  سر اسب او را به بر درگرفت

  راند جوي يز خون زير سمش هم  ه برسر زدش گه به رويگهي بوس
  همه ريگ و خاك زمين لعل كرد  ز بس كاو همي گريه بر نعل كرد

)2/261/40 -43 (  
 هـاي جهـاني در     تـرين نمونـه     و يكـي از برجـسته      شـاهنامه رخش، بارزترين اسب نمادين     

 » پرهيزگـار اسـب «تا آنجا كـه برخـي پژوهـشگران غربـي بـا عنـاويني چـون         . باره است  اين
)faithful horse ()Brend, 1991: 161( اسب جـادويي « و«) a magic horse() Harvey, 

، شـاهنامه برانگيز رخش، پيش از  توصيف خصوصيات اعجاب. اند كرده  از آن ياد)287 :1937
 كـه نقـش   )Marshak & …, 2002: 34, 38, 51(در متون كهـن سـغدي نيـز سـابقه دارد     

سـاخت اسـاطيري     در ژرف ) گـوي قهرمـان و اسـبش را       لا كهن(و رخش   ديرپاي رابطة رستم    
 شود هاي رخش حتي در متون مغولي نيز ديده مي         نفوذ افسانه . دهد اسطورة رستم نشان مي   

)Verma & …, 1999: 58(7 .     نيـست كـه صـاحب    شـاهنامه رخـش تنهـا اسـب نمـادين 
خواهـد   ويد و از او مي    گ سخن مي » بهزاد«شخصيت انساني شده است؛ سياوش نيز با اسبش         

  :كس نشود دنبالش خواهد آمد، رام هيچ كه بگريزد و تا وقتي كيخسرو به
  كه بيدار دل باش و باكس مساز  ت رازي درازـوش اندرش گفـبه گ

  نـش تـو را بـايـد آراستـعنـان  چو كيخسرو آيد به كين خواستن
)2/143/2207 -8(  

حماسـي او، نبايـد در اختيـار كـسي قـرار         عنوان اسب سياوش و بخشي از وجـود          بهزاد به 
اسب هوشيار اين   . كس، فرزند قهرمان و ادامة وجود وي، يعني كيخسرو باشد          بگيرد، مگر آن  
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هـاي   از ديگـر اسـب    . بينـد  گريـزد و پـيش از كيخـسرو، كـسي او را نمـي              يابد، مـي   را درمي 
گـذرد و   ونـد مـي  ، گلرنگ، اسب فريدون است كه جهانـدار بـا وي از ار       شاهنامهشدة   شناخته

  :كه نام اسب لهراسپ و همچنين گشتاسپ است» شبديز«همچنين 
  ي ــاسپـن گشتــا زيـاورد بــبيـ  ـديـز لهراسپيـره شبـب تيــش

)6/15/117 (  
  :اسب بهرام گور نيز همين نام را دارد
  زـنگيـرم فـريب و نـدانـم گـريـ  مرا اسب شبديز و شمشير تيز

)7/338/569(  
  :نام دارد» شبديز«يز نيز اسب خسروپرو

  نـن آختـگام كيـدي به هنـنمان  ز تاختنـديز كـب شبـر اسـدگ
)3/237/13(  

  كنندة فرّه  هاي نمادينه اسب .4

اينكـه سـعادت و      بـر  ، عـلاوه  )xvarenah و در اوسـتايي      xvarrehدر پهلوي   (اسطورة فرّه   
يـت كامـل خويـشكاري      اي، درصـورت رعا    قوم و طبقـه    شكوه اقبالي است كه هركس، از هر      

اي سوزان و درخشان است كه       شود، نيروي كيهاني و ايزدي و هاله       خويش از آن فرهمند مي    
بخشي از جـانوران نمـادين      . دهد پايگاه الهي قدرت را در باورهاي كهن قوم ايراني شكل مي          

 اي ايـزدي، تجـسم فـرّه الهـي هـستند كـه             عنوان نشانه  ، جانوراني هستند كه به    شاهنامهدر  
  . شوند تا فرهمندي او را مجسم كنند شده فرستاده مي سوي فرد برگزيده به

شـود، مـيش يـا مـيش       ديـده مـي    شاهنامههاي حيواني فرّه كه در       ترين جلوه  يكي از مهم  
خوان رستم، ميشي اهورايي كه نمادي از فـرّة          كه در هفت   آنچنان. است) غُرم(كوهي يا قوچ    

شود و   تاب است، بر او پديدار مي      وقتي رستم تشنه و بي    وي و لطف خدايي نسبت به اوست،        
  :كند اي هدايت مي سوي چشمه پهلوان فرهمند را به

  ... بپيمـود پـيش تـهـمتن زميـن  همـانـا يكي ميش نيـكـو سـرين
  دـجا رسـي چو ميش سـراور بـدان  دـديــد پـبره بـر يكي چشمه آم

  ي داور راستـگويچنين گـفت كا  رد رويـتهمتن سوي آسمـان كـ
  ايـه جــرد را بـارد خـبپيچد ني  كس كه از دادگر يك خداي هرآن

  )6- 324 و 2/93/319(
  :شود دنبال او روان مي شكل غُرمي به و همچنين در داستان اردشير نيز فرّه او به
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  د خاكـر پـراگنچو اسپي همي ب  بـه دم سـواران يكي غُـرم پـاك
  اري چرا شـد روانـكه اين غُرم ب  ان اردوانـبه دستور گفت آن زم

  به شاهي و نيك اختري پرّ اوست  چنين داد پاسخ كه آن فرّ اوست
)7/127 -8/280 -2(  

يكـي پديدارشـدن    : دو صورت اسـت     در اساطير ايراني، در اشكال جانوري، به       نموداري فرّ 
انه بـر   جانوري كه نماد درخشش فرّ اهورايي براي شاه يا پهلوان فرهمندي است كه اين نـش               

شود و ديگري گريختن اين جانور نمادين از شاه مغـرور و گناهكـاري اسـت كـه          او ظاهر مي  
 از او روي سبب لغزش خود از حمايت الهي محروم شده است و برمبنـاي ايـن نـشانه، فـرّ               به
مشهورترين نشانة اين تجلي نمادين رويگردانـي فـرّه از شـاه گناهكـار در شـكل                 . گرداند مي

بينيم كـه پـس از ارتكـاب او         نمادين از او را در اوستا، در مورد جمشيد مي          جداشدن حيوان 
؛ مرغـي كـه     )34زامياديـشت، بنـد     (گسلد   شكل مرغ وارغنَ از وي مي      به گناه، فرّة ايزدي به    

باشـد  » همـاي شـاهي   «نمونـة نخـستين      تواند خاستگاه و پـيش     آورندة فرّ كياني است و مي     
 در شــكل ديگــري از ايــن صــورت دوم نمــادينگي فــرّ. )273، 1 ج: 1387- 1379كــزّازي، (

  :شود  درمورد اسب ديده ميشاهنامههاي جانوري در  قالب
، اسب سپيد زيبايي است كه در داستان يزدگرد بزهگـر           شاهنامههاي نمادين    يكي از اسب  

حال كه نمادي از تاوان الهي مرگ، براي پادشـاهي خطاكـار اسـت،               شود و درعين   آشكار مي 
واسطة بزهكاري يزدگرد تبديل به آلـت عـذاب او           از فرّ الهي پادشاه ايران است كه به       نمادي  

در اين داستان، وقتي يزدگرد براي درمان بيماري لاعلاجش به چشمة مقـدس و              . شده است 
در اينجـا نيـز     (كنـد    اي خود را بر شاه نمايان مي       رود، اسب سپيد فريبنده    مي» سو«درمانگر  

شـود و ايـن اسـب ـ      يزدگرد شيفتة اسب زيبا مـي ). بينيم را با آب ميپيوند نمادينگي اسب 
شود، اما پيش از آنكه شاه مغرور ران بـر پهلـوي    شود ـ رام يزدگرد مي  اگرچه رام كسي نمي

  :كند سوي مرگ روانه مي اسب زيبا بفشارد، اسب با لگدي شاه بزهكار را به
   و افسرشبه خاك اندر آمد سر  بغريد و يك جفته زد بر سرش

)7/284/359(  

 نتيجه

اسب بخشي از وجود غريزي و نيمة حيواني وجود قهرمـان اسـت كـه               : در پايان بايد گفت   
كنـد و در     پيوندش با آب و دريا، ارتباطش با نيروي سرشار زمين و طبيعت را نمايندگي مي              

عنـوان   الگـوي قهرمـان، بـه       تجسم عيني قدرت غريزي ناخودآگاه اوسـت كـه كهـن           ،حقيقت
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كردن و در اختيـار درآوردن       تصويري آرماني از حد مطلوب توان روحي و جسمي بشر، با رام           
پشتوانة آن، مسير نـاهموار پيكـار بـراي كمـال و             و به ) مهار غريزة خود  (اين نيروي سركش    

هايي از روان ناپيداي آدمي بـر   اين نماد حاصل فرافكني بخش  . گذارد سر مي  پيروزي را پشت  
ست و جاندارانگاري اساطيري آن اسـت و قهرمـان سـوار بـر اسـب، بـسان                  عنصري بيروني ا  

تصوير نماديني  ) يا خودآگاه چيره بر ناخودآگاه يا فرامن غالب بر من         (روحي مسلط بر جسم     
همـين   بـه . گـذارد  نمـايش مـي    سوي نقطة غايي حركت او را به       الگو به  گرفتن اين كهن   از اوج 
گفتن و تعقلند و نمـايي       اي فراطبيعي و قدرت سخن    هاي قهرمانان صاحب نيروه     اسب ،دليل

انـد و قهرمـان را    )نمايـة فـرّه   (يا مظهر حمايت الهـي      ) توتم اسب (از يك نياي مقدس قومي      
هايي از وجود    گونه كه بخش   ها را بايد نه جانوراني انسان      كنند و آن   حتي تا گور همراهي مي    

شناختي كـه نمودهـاي آن     قيقتي اسطوره شمار آورد؛ ح   به) قهرمان(شدة انسان برتر     فرافكني
 بسيار است و بارزترين نمونة      شاهنامههاي پهلوانان و شاهان      هاي موجود در داستان    اسب در

  .ب اين اثر حماسي، رستم، تعلق داردوآن به قهرمان مطل

  ها نوشت پي

گــري خــود از   يونــگ ايــن اصــطلاح را بــراي متمايزســاختن نظريــات و روش درمــان - 1
 individual(آدلــر » شناســي فــردي  روان«و ) psychoanalysis(فرويــد » ويروانكــا«

psychology (كار برده است به.  
الگوهـا و   كهـن شناسي يونگ؛ بهترين اثر يونگ،  الگوها در مكتب روان   دربارة انواع كهن   - 2

  . است)Jung, 1959( ناخودآگاه جمعي
ل منطقـي حـاكم بـر روان و         ، هستة مركزي شخـصيـت و عام ـ      »من«شناسي،   در روان  - 3

بخـشي از شخـصيـت آدمـي اسـت كـه در آن           «،  »فرامن «وانديشي   نمايندة عقل و مصلحت   
  ).310 :1375 راس، (» قرار دارد»خودآرماني«ها و  ، ارزش)خودآگاه(هشياري 

اگـر جـانوران نخـستين، سرچـشمة تجربـة شـكارچيان            : گويد باره مي  اين  مختاري در  - 4
بيني شكارچيان بر اين تجربه مبتني است، شـگفت نيـست كـه              ر جهان ابتدايي هستند و اگ   

گرفتـه اسـت،    هاي شكارچي كه در آن مرحله، جاي فلسفه و خداشناسي را مي   اساطير قبيله 
  .)83: 1368مختاري، (» تمامي محتوايش را از همين سرچشمه فراهم آورد

از ) Wagner(ر روايت واگنر    ، ملكة ايسلند، د   )Brunhilde(اين نام، نام اسب برونهيلد       - 5
  .نيز هست) Nibelungen (نيبلونگنحماسة آلماني 
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دربارة معاني نمادين و بسترهاي فكري و فرهنگي موجـود در رمزپـردازي ايـن اسـب                  - 6
 از ،آزادسـازى ذهـن غربـي   : اسب چوبي را با عنوان )Zeruneith, 2007( اثر زرونيت ،چوبي

  . ببينيداوديسئوس تا سقراط
 Rakhsh dar (ة فردوسـي شـاهنام رخش در ورد رخش از اثر اميدسالار با عنوان  در م- 7

Shāhnāmah-i Firdawsī (توان ياد كرد مي.  
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